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صفحه ۸
 شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶ 

۸ صفر ۱4۳۹ - شماره ۲۱۷۵۷

ازدواجی که با دیدن در پارك و سينما 
و کنار خيابان... و بدون آشنایی کافی و 
تحقيقات لازم و تنها از سر   احساسات 
صورت می گيــرد، ازدواج پفكی و  بر 
اثر داغی است اما پختگی ندارد و از 
آنجا که هر داغي به سردی مي گراید 
اما هيــچ پخته اي خام نمي شــود، 
 چنين ازدواجی نيز غالبا دوام چندانی

 نخواهد داشت.

مردی به امام حســن)ع( عرض 
کرد: دختری دارم، او را به ازدواج 
چگونه فــردی درآورم؟ حضرت 
فرمودند: »او را به ازدواج مردی با 
تقوا درآور که اگر دوستش داشته 
باشــد، او را گرامی می دارد و اگر 
هم دوستش نداشته باشد، به او 

ستم نمی کند.«

 ایمان و تقوا ملاك اصلی انتخاب همســر است. در ســایه ایمان و تقواست که روابط 
عميق عاطفی بين زوجين ایجاد می شود. نزد چنين همسرانی، زمينه تا حدود زیادی برای 
پرورش صحيح فرزندان فراهم اســت و زن و شوهر می توانند بر همه مشكلات زندگی، 
اعم از اقتصادی و روانــی فایق آیند و فرزندان خود را مطابق موازین و برنامه های دینی 

تربيت کنند.

انسان باید در دنیا زندگی کند، ولی مستغرق آخرت باشد تا این گونه 
مظهر اول و آخر باشــد و دوره را در دنیا تمام کند نه آنکه بگذارد در 
آخرت به این پایان دوره برســد؛ یعنی اگر به اختیار به این پایان نرود 

به زور می برند. 
انسان عاقل کسی است که در همین دنیا دوره کمال را کامل می کند 
و اجازه می یابد تا درک درســتی از هر ملک و ملکوت و دنیا و آخرت 
داشــته باشــد و موقعیت و وضعیت خویش را بدرستی درک کند و بر 
اساس آن عزم و همت عالی داشته باشد. از این رو امیرمومنان علی)ع( 
می فرماید: فَکونوا مِن أبناءِ الآخِرَهًِْ؛ از فرزندان آخرت باشید.)شرح نهج 

البلاغه، ابن ابی الحدید، ج2، ص318(
کسی که فرزند آخرت است، دنیا را برای آخرت می خواهد و آن را 

مزرعــه آخرت می داند که باید در آنجا درو کند و از ثمراتش بهره برد. 
پس چنانکه اباعبدالله امام حسین)ع( می فرماید باید به گونه ای با دنیا 
نیَْا لمَْ تکَُنْ وَ کَأنَّ  ا بعَْدُ فَکَأنََّ الدُّ برخورد کرد که گویی دنیایی نیست: أمََّ
لَامُ؛ دنیا گویی نبود و گویی آخرت از ازل بود.)کامل  الْآخِرَهًَْ لمَْ تزََلْ وَ السَّ

الزیارات،ابن قولویه القمی، ص76.(
فرزنــدان آخــرت در زمین زندگی می کنند ولــی در دنیا زندگی 
نمی کنند، زیرا یا در مقام نظر به ملکوت هستند )اعراف، آیه 185( یا 
در مقام رویت ملکوت. )انعام، آیه 75( از این رو ملکوت همه چیزی را 
می بینند و فرق چیزهای بهشتی و دوزخی را می یابند و بر اساس آن با 
آن چیزها تعامل می کنند. لذا به غذایی دست نمی زنند که آتش است 

و کاری نمی کنند که شراره عمودین آتش دوزخ می باشد.

ویژگی فرزندان آخرت 

پذیرش انواع محرومیت ها
 برای یاری اهل بیت)ع(

قال الامام علی)ع(: »من احبنا اهل البیت، فلیستعد للفقر 
جلباباً« 

امام علی)ع( فرمود: هرکس ما اهل بیت را دوست بدارد، پس باید 
فقر و محرومیت ها را همچون لباس رویین بپذیرد. )یعنی آماده پذیرش 

انواع محرومیت ها باشد( )1(
___________________

1- نهج البلاغه، حکمت 112

ویژگی های دوستان
 و دشمنان اهل بیت)ع(

»اصبغ بــن نباته« نقل می کند که در مســجد کوفه و در محضر 
علی)ع( بودم که غلام سیاهی را به اتهام سرقت به محضر آن حضرت 
آوردند. بعد از ســه بار اقرار وی به دزدی و اثبات آن در نزد علی)ع(، 
امام دستور داد تا دست راست او را قطع کنند. آن غلام با دست چپ، 
دست بریده خویش را در حالی که خون از آن می ریخت، برداشته و از 
محضر امام بیرون رفت. در این موقع یکی از خوارج و دشمنان حضرت 
به نام »ابن کوا« خواســت از فرصت اســتفاده کند و آن غلام را که از 
دوستداران اهل بیت)ع( بود، به بدگویی برعلیه امام علی)ع( تحریک 
نماید، لذا به او گفت: ای غلام دست تو را چه کسی قطع کرد؟ او در 
جواب »ابن کوا« چنین گفت: دست راستم را کسی برید که پیشوای 
متقیان و پسرعمو و برادر پیامبر)ص(، شیر روی زمین، باران بیابان ها، 
کوبنده دشــمنان و چراغ فروزان در تاریکی ها است. دست راستم را 
پیشوایی قطع کرد که قهرمان نبردهای بدر و احد بود. او سرور مکه و 

مدینه و ابطح است، و از دودمان هاشم و قریش است.«
بعد از این مدح و ثنای زیبا، بلیغ و طولانی، راه خودش را گرفت 
و رفت. ابن کوا با شــگفتی تمام خود را به محضر علی)ع( رســانده و 
گفت: یا ابالحســنین! تو دســت آن غلام سیاه را قطع کردی و او در 
کوچــه و بازار با زیباترین عبــارات و بهترین کلمات تو را مدح و ثنا 
می گوید. امام دســتور داد غلام را حاضر کنند. پس از او پرسید: ای 
غلام! من دســت تو را بریدم و تو مرا مدح و ثنا می گویی؟! او پاســخ 
داد: یا امیرالمومنین! تو دست مرا به حکم خداوند و رسول او بریدی 
و به حق بریده ای و به واجب خدا و رســول او عمل کرده ای! چگونه 
تو را ستایم؟ علی)ع( دست بریده او را گرفته و با عبای خود پوشانید 
و دو رکعت نماز خوانده و دعا کرد و بعد آن را برجای خود قرار داد. 
آنگاه عبا را برداشت، دست غلام را به اذن الهی سالم یافتند. آنگاه به 
»عبدالله بن کوا« روی کرده و فرمود: ای »ابن کوا«! ما دوستانی داریم 
که اگر ایشان را قطعه قطعه کنیم جز بر دوستی و محبت آنان نسبت 
به ما نیفزاید و دشــمنانی داریم که اگر عسل خالص را در گلوی آنها 

بریزیم، جز بر دشمنی نسبت به ما نخواهد افزود. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 27، ص 147

چگونگی یاری کردن اهل بیت)ع(
پرسش:

در آموزه های اهل بیت)ع( به ویژه ائمه اطهار)ع( طلب یاری 
کردن توسط آن بزرگواران مطرح شده است، سؤال اصلی این 
است که چگونه می توان به ندای »هل من ناصر ینصرنی« آن 

ذوات مقدسه لبیک گفت و یاران واقعی آنان بود؟ 
پاسخ:

در ســه بخش قبلی پاسخ به این ســؤال به ندای یاری طلبیدن 
امامان معصوم)ع( و چگونه دستیابی به خصلت های چهارگانه مانند: 
ورع، اجتهــاد و عفت پرداختیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب 

را پی می گیریم.
د( سداد

بسیار پیش می آید که پس از فعالیت ها و تلاش های فراوان، انسان با 
حاصل مطلوبی روبه رو نمی شود. اینجاست که افراد به فکر فرو می روند 
که مشکل کار در کجاست؟ بنابراین اگر رخنه ها و شکاف ها را نبسته 
باشیم، تلاش ها هرز می روند و حاصلی نمی ماند و تنها کسانی که اهل 
سداد هستند می توانند از زحمات بهره مند شوند. حال باید ببینیم چه 

کسانی اهل سداد هستند؟
1- کسانی که محاسبه مستمر و جمع بندی مداوم و پیوسته دارند: 
انسان ها همیشه در جاده های هموار در حال حرکت نیستند. زندگی پر 
از فراز و نشیب و چالش ها است و آفت ها و آسیب های سرراه هم فراوان 
هستند که هر کدام می توانند شکاف ها و رخنه هایی را بیافرینند، با این 
حساب نمی توان بدون محاسبه مستمر و جمع  بندی پیوسته به راه خود 
ادامه داد. امام صادق)ع( می فرماید: »لیس منا من لم یحاسب نفسه فی 
کل یوم« هر کس که پیوسته خود را روزانه محاسبه نکند، و از خودش 
حساب نکشد از ما نیست )وسایل الشیعه، ج16، ص95( زیرا حرکت 
بدون محاسبه مستمر به بی حاصلی می انجامد و به بیراهه می کشاند.
2- کسانی که به مجموعه نیازها و کارها می نگرند و کارها را از 
دم دست شروع نمی کنند: اقدام به هر کاری باید براساس نگاهی 
جامع نگرانه صورت پذیرد. باید نقاط ضعف و قوت دیده شــود و به 
دنبال جبران کاستی ها و کسری ها بود. در غیر این صورت ممکن 
است هزینه های انســانی و مالی، صرف بایسته ها نشود، و ضرر و 
زیان به بار آید و کاری موثر انجام نگیرد. در واقع برای دســتیابی 
خصلت سداد، تمامی خصلت های ورع، اجتهاد و عفت را باید بکار 
گرفت، زیرا اهل سداد باید خود مسدد باشد و تمامی کسری هایش 

را پر کرده باشد.

بزرگ ترین گناه
 یأس از رحمت حق

)بدان ای سالک راه خدا!( بدان که یأس از رحمت حق بزرگترین 
گناهی اســت که در نفس، گمان نمی کنم هیچ  گناهی بدتر و بیشتر 
از آن تأثیر نماید. انســان مأیوس از رحمت، چنان ظلمتی قلبش را 
فرا بگیرد و چنان افســارش گسیخته شود که با هیچ چیز اصلاحش 
نمی توان نمود. مبادا از رحمت حق غافل شوی و گناهان و تبعات آن 
در نظــرت بزرگ آید. رحمت حــق از همه چیز بزرگتر و به هر چیز 

شامل است. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- شرح چهل حدیث، امام خمینی)ره(، ص279

ایمان ، تقوا و حسن خلق
ایمان یعنی آرامشــی که هیچ طوفانــی نمی تواند آن را به هم بزند. 
باید ببینیم که اصول دین همسرمان چیست. ایمان و تقوا ملاک اصلی 
انتخاب همســر است. در سایه ایمان و تقواست که روابط عمیق عاطفی 
بین زوجین ایجاد می شود. نزد چنین همسرانی، زمینه تا حدود زیادی 
برای پرورش صحیح فرزندان فراهم است و زن و شوهر می توانند بر همه 
مشــکلات زندگی، اعم از اقتصادی و روانی فایق آیند و فرزندان خود را 

مطابق موازین و برنامه های دینی تربیت کنند.
مردی به امام حسن)علیه الســلام( عرض کرد: دختری دارم، او را به 
ازدواج چگونه فردی درآورم؟ حضرت فرمودند: »او را به ازدواج مردی با 
تقوا درآور که اگر دوســتش داشته باشد، او را گرامی می دارد و اگر هم 
دوستش نداشته باشد، به او ستم نمی کند.« )المستطرف،ج 2،ص 218(

دو اصل دین و اخلاق نیک، ملاک های اصلی برای شایســتگی زن و 
شــوهر است و این اصل چه در دوران جنینی و شیر خوارگی، و چه در 
سایر مراحل زندگی کودک و تربیت او نقش بسزایی دارد. مردی در این 
زمینه با حضرت ابوالحسن)علیه السلام( مشورت نمود و عرض کرد: یکی 
از بستگانم از دخترم خواستگاری کرده، ولی او اخلاق بدی دارد. حضرت 
فرمود: »اگر بد خلق اســت، دخترت را بــه ازدواج او درنیاور.« )مکارم 

الاخلاق، ص 103(
قرآن می فرماید: »با زنان مشرک ازدواج نکنید مگر آنکه ایمان بیاورند 
و همان کنیزی با ایمان بهتر از زن آزاد مشرک است هر چند از )زیبایی( 

او به شگفت آیید.« )بقره ـ 221(

وقتی حضرت آقای سید تقی انواری از اعاظم سادات کلخوران 
اردبیل از دنیا رفتند حضرت آیت الله خویی در نجف برای ایشان 

مجلس ترحیم و بزرگداشت برگزار کردند.
 فردای مجلس مرحومین آقای سید محمد مفتی الشیعه و 
ســید احمد موسوی ننه کران به محضر حضرت آیت الله خویی 
رسیدند تا تشکر کنند. در این مجلس آیت الله سید احمد موسوی 
ســؤال کردند که حضرت آقا! شما راضی به پذیرش مرجعیت 
نبودید و رساله نمی نوشتید، چطور شد این منصب را پذیرفتید؟ 
فرمودند: بخاطر حسناتی که از بابت غیبت ها و بهتان هایی 
که از پذیرش این سمت به طرف من سرازیر می شد این سمت 

را پذیرفتم! 
از اطرافیان آقا مشکینی می گوید به آقا عرض کردم در کشور 
آذربایجان بر علیه شــما در مطبوعات قلم می زنند، فرمود :پس 

من از آنجا هم درآمد دارم؟!
مرحــوم فخرالمحققین فرزند علامه حلی از علماء بســیار 
مدقق شــیعه اســت و به همراه پدر یعنی علامه حلی خدمت 
بزرگی به مذهب اهــل بیت کرده و بارها در کتاب فقهی خود 
یعنــی ایضاح الفوائد بیان کرده که این مطلب را پدرم در قزوین 
یا آذربایجان یا همدان یا... گفت. یعنی پدر و پسر با هم مدرسه 

سیاری جهت ترویج مذهب اهل بیت درست کرده بودند.
 متاسفانه تهمت بســیار خطرناکی به این عالم جلیل القدر 
زده شد و بالاخره سر برگرفت و رفت و هنوز هم معلوم نیست 

به کجا رفته است، او به کتاب الفین علامه حاشیه زده است.
 الفیــن یعنی دو هزار، در این کتاب علامه دو هزار دلیل بر 

ولایت امیرالمومنین آورده است.
 او در حاشــیه یکی از این ادله می نویســد: اینجا خواب مرا 
گرفــت در خواب پدرم را دیدم. عرض کردم پدر چه مصیبت ها 
کــه از این مردم دیدم. پدرم با صدای بلند گفت خاموش! مگر 

نمی خواهی بدون زحمت سود ببری!
 در روایت اســت فردی از امــام صادق)ع( غیبت کرده بود، 
حضرت یک طبق خرما به ایشان فرستاد و گفت تشکر می کنم 

از اینکه حسنات خود را به دفتر اعمال من منتقل کردی.
 بعضی از بزرگان می گویند من به حسنات غیبت هایی که از 
من می شود زیاد امیدوارم تا به اعمالی که خودم انجام می دهم.
یکی از بزرگان ترک زبان اســم غیبت هایی را که از او می شد 
گذاشته بود »موفته گلیر منبعی« یعنی »منبع در آمدهای مفت!«

 در صحیح بخاری از رسول خدا)ص( روایت شده که حضرت 
به اصحاب مکرم خود فرمودند آیا می دانید مفلس کیست؟ عرض 
کردند یا رســول الله مفلس نزد ما کسی است که پول و دارایی 

نداشته باشد.
 حضرت فرمودند براستی مفلس کسی است که در روز قیامت 
با نماز و روزه و زکات می آید در حالی که به یکی توهین کرده، به 
دیگری تهمت زده، مال شخصی را خورده و خون فردی را ریخته 
است. تمام اینها از حسناتش گرفته می شود اگر حسناتش تمام 
شود قبل از اینکه خطاهایش قضا شود، از خطاهای آنها گرفته 

می شود و به او منتقل و در آتش افکنده می شود.
 یک بازاری اهل معرفت در قم که مغازه اش مورد سرقت قرار 

گرفته بود به کاتب این حروف گفت:
 مال آدم را یک جا ولی ایمانش را هزار جا می برند!

 حفظ عمل و صیانت آن از غارت و تاراج شــیطان سخت تر 
و بالاتر از انجام خود عمل است.

نقل است که مرحوم میرزای قمی در منزل خود کار بنایی 
داشت و عمله ها مشغول کار بودند وقتی کارگری با حیوان باربر 
مصالح ساختمانی را در محل کار تخلیه کرد میرزا بلند شد ودر 
گوش حیوان نجوا کرد ! از او ســؤال کردند این مقام جای چه 
نجوایی اســت؟ فرمود به دراز گوش گفتم خوش به حالت که 
بارت را به منزل رساندی آیا ما هم خواهیم توانست بار خود را 

به منزل برسانیم؟!
 امیرالمومنیــن در عمر نفیس و پربرکت خود فقط یک بار 
گفته اســت »فزت« و آن زمانی بود که یقین کرد بار به منزل 

رسیده است همانجا فرمود فزت و رب الکعبه
کانال رسمی آیت الله سید حسن عاملی
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یکی از مدعیان روشــنفکری در سخنرانی خود دینداری شیعیان 
را دینداری غمگینی معرفی کرده است: در حالی که دینداری مولوی 
اینگونه نیســت. شــیعیان هر چیزی را بهانه می گیرند برای غصه و 
غمناکی ساختن از حوادث تاریخی مگر عمر و عثمان کشته نشدند، 
چرا اهل ســنت اشک نمی ریزند، اشک نزد مولوی قیمتی است نباید 

همه جا هزینه اش کرد؟!
حجت الاسلام دکتر خسرو پناه در مقاله کوتاهی به این ادعا پاسخ 

گفته است که خوانندگان محترم در ذیل مشاهده می کنند:
جواب استاد خسروپناه

اولا این شــبهه را برخی از اهل سنت در گذشته گرفته اند و 
علامه امینی در آغاز کتاب ســیرتنا و سنتنا به این شبهه جواب 
تفصیلی داده و گزارش تاریخی از گریه های پیامبر ارایه کرده است. 
ثانیا دین شناسی جناب سروش توام با مغالطه جزء و کل است و 
تاکید بر جزء و آن را کل گرفتن اســت. آیا عزا بر سالار شهیدان 
امام حسین)ع( دینداری شیعیان را غمناکی و غصه دار می سازد؟ 
آیا عزاداری، خنده و شادی را از شیعیان گرفته است؟ شیعیان در 
ولادت اهل بیت)ع( و مناسبت هایی مانند عید غدیر و عید نوروز 
شادی می کنند و جشــن می گیرند چرا سروش این گونه مراسم 
شادی را نمی بیند. دینداری جامع نگر عبارت از دینداری غمناکی 
از مصایب اهل بیت)ع( و معاصی مسلمین است. ثالثا گریه بر امام 
حسین)ع( بهانه برای غصه ساختن نیست بهانه ای برای تقرب به 
خداوند از طریق ولایت مداری است خداوند متعال به همین جهت 
شیطان را از خود راند که حاضر نشد بر انسان کامل خشوع کند. 
دستور حق تعالی نشان داد که سالها خشوع در برابر خداوند برای 
تقرب کافی نیست و باید از طریق انسان کامل به خدای سبحان 
تقرب جســت. گریه بر امام حسین)ع( برای غصه ساختن نیست 
بلکه برای تقویت ولایت مداری در مسیر تقرب الهی است آیا چنان 

گریستنی برای چنین تقربی ارزش ندارد؟
رابعا مجموعه و خانواده وســیعی از روایات پیشــوایان اسلام بر 
گریستن برای مصایب اهل بیت)ع( به ویژه امام حسین)ع( تاکید دارند 
آیا کنار زدن این همه روایات و تمسک به یک بیت مثنوی رواست؟ 
اگر کســی بر این همه روایات خدشه وارد کند به همان شبهه روش 

شناختی بر انتساب ابیات مولوی هم باید خدشه وارد سازد.
خامســا اهل سنت هم از مجموعه روایت معتبر خود پذیرفته اند 
که گریه بر مصایب امام حسین)ع( منزلت والایی دارد ولذا کتاب های 
فراوان در این باب نوشــته اند یک نمونه اش آثار خســرو قاســم در 
هندوســتان است و اهل سنت در طریقت های مختلف در عاشورا عزا 
می گیرند نوحه سرایی می کنند و برای رفع مشکلات خود نذر می کنند 

و حاجت می گیرند.
منبع: حوزه

گریه بر امام حسین)ع( 
تقویت ولایت مداری
 در مسیر قرب الهی

منبع در آمدهای مفت

ازدواج و تشکیل خانواده
 از دیدگاه اسلام

ازمنظرآیاتوروایات

مهدی شریفی                                                     بخش دوم

در شماره پیشین، ضمن تبیین فلسفه و چرایی ازدواج، اهداف و فواید ازدواج در اسلام، آثار مخرب روانی و اجتماعی دوستی 
با نامحرم و موانع ازدواج و مهارت های رفع آن تحلیل و تبیین شد. بخش دوم به توضیح ملاک های انتخاب همسر، چیستی تحکیم 

خانواده و حقوق متقابل زوجین می پردازد.

معیارهایانتخابهمسر

امام صادق)علیه السلام( فرمود: »إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو مالها 
وُکِل إلی ذلک و إذا تزوجها لدینها رزقه الله الجمال و المال« »هنگامی که 
مرد به خاطر مال و جمال زن با او ازدواج کند، به همان واگذار می شود 
و هرگاه به خاطر دینش با او ازدواج کند، خداوند مال و جمال را رزق او 

می سازد.« )کافی، ج 5، ص 563(
خطرات همســر بي ایمان: 1- نســل منحرف مي شود. 2- ممکن 
است خود همسر را منحرف کند. 3- ممکن است زنان با ایمان بمانند و 

بي ایمان ها همسر داشته باشند.
ازدواجــی که با دیدن در پارک و ســینما و کنــار خیابان... و بدون 
آشــنایی کافی و تحقیقات لازم و تنها از سر احساسات صورت میگیرد، 
ازدواج پفکی و بر اثر داغی است اما پختگی ندارد و از آنجا که هر داغي 
به سردی میگراید اما هیچ پخته اي خام نمي شود، چنین ازدواجی نیز 

غالبا دوام چندانی نخواهد داشت.
عفت و حجاب 

حفظ چشم، گوش، قلب و تمامی اعضا و جوارح از هرگونه خطا و گناه، 
عفاف است که حاصل این عفت و حجاب درونی، پوشش ظاهری است؛ به 
تعبیری لطیف تر حجاب میوه عفاف است و عفاف ریشه حجاب. حجاب 
امری ظاهری و در ارتباط با جسم است، اگرچه این پوشش برخاسته از 
اعتقادات و باورهای درونی افراد است ولی ظهور در نشئه مادی و طبیعی 
دارد یعنی پوشــش ظاهری افراد و به  ویژه زنان را حجاب می گویند که 
مانع از نگاه نامحرم به آنان می شــود. عفت نیز حالتی درونی و نفسانی 

است که توسط آن از غلبه شهوت جلوگیری می شود. 
عفاف و حجاب کامل لازمه غیرت انسانی است. غیرت به معنای غیریتّ 
اســت یعنی نه به خودت اجازه دهی وارد حریم خصوصی غیر بشوی و 
نه به غیر اجازه دهی وارد حریم خصوصی تو بشود. بهترین وسیله ای که 
مانع از نفوذ نگاه حرام در حریم انسان می شود حجاب است. حجاب یک 

انســان زمانی کامل می شود که همراه با پوشش مناسب که بهترین نوع 
آن چادر است، برخورد و گفتار او نیز با یک شخص نامحرم، در حد لازم 
و با وقار باشد، بدون حرکاتی که موجب جلب توجه دیگران شود. چنین 
حجابی هیچ مانعی در راه دانش طلبی و رشد و کمال زن ایجاد نمی کند، 
بلکه او را از بسیاری از خطرات و دام هائی که آلودگان به شهوات حیوانی 
در راه دختران و زنان قرار داده اند، حفظ می کند و پاکدامنی و سلامت و 
عفت و حیای او را برای شوهرش و اگر ازدواج نکرده، برای مرد آینده اش 

محفوظ میدارد. 
آیت الله جوادی آملی در بخش پایانی کتاب زن در آیینه جمال و جلال 
الهی ابراز داشته اند: »زن باید کاملا درک کند که حجاب  او تنها مربوط 
به خود او نیســت تا بگوید من از حق خودم صرف  نظر کردم، حجاب  
زن مربوط به مرد نیست تا مرد بگوید من راضیم، حجاب زن مربوط به 
خانواده  نیست تا اعضای خانواده رضایت بدهند، حجاب زن، حقی الهی 
است، لذا می  بینید  در جهان غرب و کشورهایی که به قانون غربی مبتلا 
هستند اگر زن همسرداری  آلوده شد و همسرش رضایت داد، قوانین آنها 
پرونده را مختومه اعلام می  کنند،  اما در اسلام این چنین نیست، حرمت 
زن نه اختصاص به خود زن دارد نه شــوهر و نه ویژه برادر و فرزندانش 
می باشــد، همه اینها اگر رضایت بدهند قرآن راضی  نخواهد بود، چون 
حرمت زن و حیثیت زن به عنوان حق  ا... مطرح است و خدای  سبحان 
زن را با سرمایه عاطفه آفرید که معلّم رقّت باشد و پیام عاطفه  بیاورد، 
اگر جامعه  ای این درس رقّت و عاطفه را ترک نمودند و به دنبال  غریزه 
و شهوت رفتند به همان فسادی مبتلا می  شوند که در غرب ظهور کرده 
است.  لذا کسی حق ندارد بگوید من به نداشتن حجاب رضایت دادم، از 
این که قرآن  کریم می گوید هر گروهی، اگر راضی هم باشند، شما حد 
الهی را در برابر آلودگی  اجرا کنید، معلوم می شــود عصمت زن، حق  ا... 
اســت و به هیچ کسی ارتباط  ندارد. قهراً همه اعضای خانواده و اعضای 

جامعه و خصوصاً خود زن امین امانت  الهی هستند. زن به عنوان امین 
حق  ا... از نظر قرآن مطرح است یعنی این  مقام را و این حرمت و حیثیت 
را خدای سبحان که حق خود اوست، به زن داده و  فرموده: این حق مرا 

تو به عنوان امانت حفظ کن.«
قرآن کریم وقتی درباره حجاب سخن می گوید، می فرماید: »حجاب 
عبارت اســت از یک نحوه احترام گذاردن و حرمت قائل شدن برای زن 
که نامحرمان او را از دید حیوانی ننگرند. در قرآن علت و فلسفه حجاب 
ا النَّبیِ ُّ قُل لّزِْوَاجِکَ وَ بنََاتکَِ وَ نسَِاءِ المُْؤْمِنِینَ  را چنین ذکر می کند »یأَیَهُّ
نَّ مِن جَلبَِیبِهِنَّ ذَالکَِ أدَْنیَ أنَ یعُْرَفْنَ فَلَا یؤُْذَینَْ وَ کانََ الَلهّ  یدُْنیِــنَ عَلیَهِْ
غَفُورًا رَّحِیمًا« »ای پیامبر! به همســران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: 
»جلبابها ]روسری های بلند[ خود را بر خویش فروافکنند، این کار برای 
اینکه شــناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است )و اگر تا کنون 
خطا و کوتاهی از آنها سر زده توبه کنند( خداوند همواره آمرزنده رحیم 

است.« )احزاب ـ 59(
با اندکی تدبر در آیات قرآن فلسفه حجاب را به گونه ای صریح می بینیم 
و می یابیم که احترام و حرمت زن، فلسفه حقیقی و یا یکی از فلسفه های 
حجاب است. براستی اگر معرفت انسان به شریعت و تعالیم دینی بالا رفته 
و قرآن را که آئین نامه ســعادت و کمال بشر است درک کند، به عظمت 

حجــاب پی برده و می فهمد بدحجابی و بی حجابی ثمره عدم معرفت و 
شناخت حقیقی جایگاه زن در هستی است.

دختری یک تبلت خریده بود.
پدرش وقتی تبلت را دید پرســید: وقتی آن را خریدی اولین کاری 

که کردی چی بود؟
دختر گفت: روی صفحه اش را با برچســب ضدخش پوشاندم و یک 

کاور هم برای جلدش خریدم.
پدر: کسی مجبورت کرد اینکار را بکنی؟

دختر: نه!
پدر: به نظرت با این کارت به شرکت سازنده اش توهین شد؟

دختر: نه پدر، اتفاقا خود شــرکت توصیه می کند که از کاور استفاده 
کنیم.

پدر: چون تبلت زشت و بی ارزشی بود این کار را کردی؟
دختــر: اتفاقا چون دلم نمی خواهد ضربه ای بهش بخورد و از قیمت 

بیفتد این کار را کردم.
پدر: کاور که کشیدی زشت شد؟

دختر: به نظرم زشــت نشد اما اگر زشت هم می شد، به حفاظتی که 
از تبلتم می کنم می ارزد.

پدر نگاه با محبتی به چهره دخترش انداخت و فقط گفت: »حجاب« 
یعنی همین. 

حجاب قلعه امنی اســت که خود انتخاب می کنیم تا بیگانه به عفت 
و پاکی ما حمله نکند. قلعه مصونیت اســت اما زندان محدودیت است، 
جایی اســت که مجرمان را در آن حبس کرده و کلید آن نیز در دست 

دیگری است.
نکته: حجاب وســیله ای است تا نشــان دهی وسیله نیستی. حجاب 
محدودیت است برای مردان و مصونیت است برای زنان. حجاب محدودیت 

است برای چشمان شیطانی.
عفت عمومي تنها مربوط به زن ها نیست مربوط به مردها هم هست 
مثلا ظاهر شدن مردها با زیرجامه یا لباس های تنگ بدن نما در خیابان به 
هم زدن عفت عمومي است به این دلیل که با اخلاق اسلامی منافات دارد. 
انسان نمی تواند عواطف و احساسات حریم خصوصی خانه را در خیابان و 
پارک و جاهای عمومی به نمایش گذارد تا مورد توجه دیگران قرار گیرد.
آثار بی حجابی:1- پوک شدن جامعه از درون 2- پایین آمدن راندمان 
کار 3- بی حجابی باعث بی اعتمادی می شــود. 4- باعث جدایی و طلاق 
می شــود. 5- بالا رفتن سن ازدواج 6- موجب نا امنی می شود. 7- رکود 

فکر و استعداد های انسانی.

عادت به حجاب از کودکی
باید توجه داشت که کودکان از همان زمان خردسالی ظرفیت پذیرش 
بســیاری از آداب و رفتارها را دارند و اگر در تربیت صحیح آنها کوتاهی 
شود، در بزرگسالی تغییر و تصحیح این رفتارها بسیار مشکل و یا حتی 
غیر ممکن می شود. گاهی اوقات دیده می شود که والدین دختران خردسال 
خود را با پوششی نامناسب در جامعه ظاهر می کنند و بر این باورند که 
هنوز فرزندشــان به سن تکلیف نرسیده و هر گاه به 9 سال رسید، حد 
شرعی حجاب را رعایت خواهد کرد. این باور مانند این است که به بچه ای 
که هنوز به سن تکلیف نرسیده اجازه سیگار کشیدن بدهیم به این امید 
که چند سال بعد او را از این کار منع خواهم کرد. اما واقعیت این است 
که بچه ای که از خردسالی به سیگار کشیدن عادت کرده در یک لحظه 
نمی توان گفت دیگر حق کشیدن سیگار نداری. چراغ نیست که با یک 
کلید خاموش بشــود. طبع آدمی است؛ طبع وقتي مثلا به یک لباس یا 
یک خوراکي عادت کرد، نمي شــود یک مرتبه ترمز کند و همه آنها را 
کنار بگذارد. تغییر دادن آن به زمان نیاز دارد خیلی طول می کشــد تا 

انسان عادات و رفتار خود را تغییر دهد.
قرآن به کســی که نبض دستش بزند نمی گوید زنده، بلکه به کسی 
می گوید زنده که نبض ایمان و غیرت و تفکر آن بزند. حجاب و پوشش و 
عفت و حیای زن و مرد، امری است که مستقیما بر جامعه اثر می گذارد 
و بی حجابی و بی عفتی باعث مســموم شدن فضا شده و روابط نامشروع 

به صورت مستقیم بر جامعه اثر می گذارد.
اصالت خانوادگی

اصالت و شرافت خانوادگی زن و مرد، یکی از ملاک های ازدواج، به 
ویژه در جوامع اسلامی است. شرافت خانوادگی یعنی خوش نامی، نجابت، 
پاکیــزه بودن، دینداری و بزرگواری. این موارد نقش تعیین کننده ای در 
تعالی همســران دارد و زمینه ساز تربیت فرزندانی سالم، صالح و بانشاط 
اســت. البته این بدان معنا نیســت که افراد مومن و شایســته تنها در 
خانواده های اصیل و دیندار رشــد یافته اند. چراکه ممکن است از درون 
خانواده ای که به هر دلیل گرفتار آسیب های اجتماعی شده است، فرزند 

مومن و متعهدی بیرون آید.
در روایــت دیگری نیز میفرماید: »مَن زَوَّجَ کَریمَتَهُ مِن فاسِــقٍ فَقَد 
قَطَعَ رَحِمَهُ« »هر کس دختر گرامیش را به ازدواج مردی گنه کار درآورد 

در حقیقت نسل خود را ضایع کرده است.« )مکارم الاخلاق ص 204 (
سلامت جسم  و زیبایی ظاهری

سلامت جسم از نعمت های بزرگ الهی و از مزایای یک همسر است. 
در روایت است با کسانی که بیماري های مسری دارند ازدواج نکنید. البته 
ازدواج با ایثارگران جانباز، لیاقت و شایستگی و از خودگذشتگی می خواهد. 
زیبایی امری نســبی است و باید توجه داشت مجموعه ای از مشخصات 
ظاهری و رفتاری هر فرد او را زیبا یا زشــت جلوه می دهد. درخصوص 
زیبایی ظاهری باید توجه داشت پاکیزگی و آراستگی مردان، در برقراری 

روابط سالم و حفظ حریم خانواده مؤثر است.
کفویت و همتایی

همتایی، هماهنگی و همطرازی بین همسران یکی دیگر از معیارهای 
انتخاب همسر است. این تناسب مصادیقی دارد که به برخی از آنها اشاره 
می کنیم. مردی از پیامبر اســلام)صل الله علیه و آله و سلم( پرسید: »با 
چه کسی ازدواج کنیم؟« ایشان فرمودند: »الاکفاء« او پرسید: کفوها چه 
کسانی هستند؟ حضرت فرمود: »المومنون بعضهم اکفاء بعض« »مومنان، 

کفو و هم شأن هم هستند.«
الف: همتایی دینی و فرهنگی و فکری: تفاهم و توافق فکری و 
فرهنگی میان دو همســر در زندگی مشترک نقشی اساسی دارد. برای 
ایجــاد یک زندگی پویا و پر بار، باید معماران این کانون بتوانند یکدیگر 
را درک نموده و مکنونات و محتویات درونی خود را به هم تفهیم کنند. 
در بسیاری از مســائل تصمیم مشترک و یکسان گرفته و بر مبنای آن 
عمل کنند و در فراز و نشــیب های زندگی یاور هم باشند و فرزندانشان 
را بر اســاس یک طرح هماهنگ تربیت کننــد. زن متدین و پایبند به 

قوانین و اصول و فروع اسلام باید با انسانی مانند خود ازدواج کند. البته 
تناسب صددرصد امکان ندارد اما هرچه به هم نزدیک تر باشند و فاصله 
کمتر باشد، بهتر اســت. می بینیم که پیامبر اکرم)صل الله علیه و آله و 
سلم( معیار و زیر بنای اصلی هم کفوی را »ایمان« بیان فرمودند. انسان 
مؤمن اگر با همســر بی ایمان ازدواج کند و نتواند او را متدین نماید، یا 
باید هم رنگ او شده و بی دین شود و یا در برابر او مقاومت کند و دائما 
نزاع داشــته باشــد که هر دو خسارت بزرگی اســت و فرزندانی هم که 
محصول چنین زندگی های آشــوب زده ای باشند، به سعادت نمی رسند. 
امام صادق)علیه الســلام( می فرمایند: زن عارفه )فهمیده فرزانه( باید در 
کنار مرد عارف )فهمیده اهل معرفت( قرار گیرد، نه غیر آن. »العارفة لا 

توضع الا عند العارف« )وسایل الشیعه، ج20، ص551(
همطرازی فکری و علمی

علم و دانش برای انســان یک کمال و برای همسر یک مزیت است. 
بهتر اســت همسران از لحاظ تحصیلات علمی، خیلی با یکدیگر فاصله 
نداشته باشند. البتّه هر باسوادی، باتدبیر نیست. تحصیلاتی که همراه با 
تواضع و توأم با ظرفیت وجودی انســان باشد، موجب تفاهم در زندگی 
است، اما اگر توأم با غرور بیجا باشد، باعث تنزل سطح اخلاقی و معرفتی 
انسان خواهد بود. متاسفانه در مدارس و دانشگاه ها درس زندگی کم رنگ 
شــده است. از نظر فکري باید همسطح باشند نه از نظر علمي. بین فکر 
و علم فرق است. ممکن است از نظر علمي هم سطح باشند اما از لحاظ 

فکري به هم نخورند.
تناسب سنّی 

در انتخاب همســر توجه به تناسب سنی ضروری است. فاصله سنی 
بین همسران حدود 4 تا 6 سال مناسب است. البته در برخی موارد هم 
سن بودن نیز اشکالی ندارد. ولی نباید زن از مرد بزرگتر باشد. چون این 
امر باعث می شــود تا زن به راحتی مدیریت و سرپرستی مرد را نپذیرد 
و ناخواســته نافرمانی کند، ثانیا زن طراوت و زیبایی و شــادابی خود را 
زودتر از دست می دهد در حالی که شوهر هنوز جوان بانشاط است، این 
خود باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی خواهد شد. انسان در سنین 
مختلف حالات متفاوت دارد. تمایلات جنســی نیز در هر سنّی یکسان 
نیســت، پس باید بین سنّ دختر و پسر فاصله زیادی نباشد، تا زندگی 
آرام و بانشــاطی داشته باشند. جوان مثل میوه هست اگر به وقت چیده 

نشود فاسد مي شود.


